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در مواقعی کــه گیر می کند، از استاد 
راهنمایش کمک می گیرد. استاد فقط 
دانشجو را کنترل می کند تا مسیرش 
ــاع تسلط  هــم گــرا بــاشــد. دیــگــر بــه اوضـ
ــرده ام. نــگــران چــیــزی نیستم.  ــ پــیــدا کـ
بــا آرامـــش بیشتری درس می خوانم؛ 
ــه درس را ول  ــا ایـــن طـــور نیست ک امـ
کنم. سابقه ندارد در روز کمتر از 16-17 
ساعت درس بخوانم! شبانه روز کارم 
تحقیق و مطالعه اســت. یا مــی روم به 
مرکز کامپیوتر و برنامه نویسی می کنم 
ــد درگـــیـــر هستم.  ــدی یـــا بـــا مــســائــل ج
ــر انـــگـــیـــزه ای جـــز درس خـــوانـــدن  ــگ دی
ــودم را مــعــطــل هـــیـــچ کـــار  ــ ــ نــــــــدارم. خ
دیــگــری نمی کنم. بنایم بــر ایــن است 
هرچه سریع تر درس را تمام کنم و به 

سیستان برگردم.
موضوع رساله فوق لیسانس را در دوره 
دکتری ادامــه می دهم و بخش دیگری 
ــن موضوع  از پـــروژه را پــی مــی گــیــرم. ای
بــاعــث مــی شــود در دکــتــری خیلی جلو 
بیفتم. در تمام دورانــی که در انگلیس 
مشغول تحصیلم، برای اینکه رسوب 
نکنم و مــجــذوب حـــال  و هـــوای اروپـــا 
نشوم، معمولاً هر تابستان به ایــران 
می آیم. در ایران تنها مقصدم سیستان 
است. بعضی وقت ها که با دانشجوها 
در کالج دور هم جمع می شویم، درباره 
تعطیلات تابستان صحبت می کنیم. 
ــودش یکی از مناطق  ــرای خ هرکسی ب
ــا را نــام می برد.  گردشگری و زیبای اروپ
نوبت من می شود. می گویم تابستان 
به ایــران برمی گردم. در ایــران به جایی 

ــی روم که دمایش 50-40 درجــه اســت. نه آب دارد، نه بــرق و نه جــاده!  م
 هم همین طــور اســت: وقتی به سیستان بــرمــی گــردم، از زابــل تا 

ً
واقــعــا

روستا نه جــاده ای وجود دارد و نه وسیله نقلیه ای. این 50-40 کیلومتر 
را با موتورسیکلت در جاده  خاکی می روم تا برسم به روستا. داخل کیفم 
چادری یزدی دارم. به محض اینکه می رسم آنجا، آن را به پشتم می بندم تا 
گرد و خاک و روغن اگزوز موتورسیکلت، کت  و شلوارم را خراب نکند. هر 
بار هم به ایران می آیم برای خواهر و برادر و عمه و خاله و فک  و فامیل کلی 
خرت  و پرت می خرم. نمی شود که دست  خالی برگردم. وقتی این اتفاقات 
را در جمع هم کلاس ها و دوستانم تعریف می کنم، به من می گویند: »یو 
ج می کنم، می توانم  آر استیوپید«؛]1[ یعنی تو دیوانه ای! با این پولی که خر
چند کشور اروپــایــی را کامل بگردم و به بهترین شکل ممکن خوش 
 دیوانه  و بی عقلی هستم؛ ولی از نگاه 

ً
بگذرانم. از دید آن ها موجود واقعا

خودم مثل یک باتری خالی  شده ام که دیگر شارژی برای کار کردن ندارد. 
همه دنیا برایم تنگ است جز سیستان. می روم تا در سیستان، از انرژی 

محبت و صفای مردم شارژ بشوم. 

اولویت تربیت نیروی انسانی
همه در جنب  و جوش اند. هیچ کس آرام  و قــرار نــدارد. هرجا مــی روم کار 
و جهاد و تلاش اســت. حال  و هــوای قشنگی اســت. همان جــاده  خاکی 
روستایمان که قبل انقلاب با موتور می رفتم و می آمدم، حالا آسفالت 
. هنوز خیلی چیزها  شده است. مردم خوش حال اند و به آینده امیدوار
سر و سامان نگرفته است. انقلاب فرهنگی است و دانشگاه ها مدتی 
بسته اند. چند گزینه برایم وجــود دارد. یکی از گزینه ها ایــن اســت که 
کار اجرایی قبول کنم. نماینده محترم مجلس سیستان، جناب آقای 
ــوزش  و  مهندس غلامعلی شهرکی، پیشنهاد کــرده اســت مدیرکل آم
پــرورش استان بشوم یا فــرمــانــداری زابــل را قبول کنم؛ یکی دیگر هم 

پیشنهاد کرده به جهاد بروم؛ از کمیته هم پیشنهادهایی دارم و...
حالا مانده ام در این حال  و هوای پرطراوت چه کنم. موضوعی که در آن 
هیچ شکی ندارم، این است که بی برو برگرد در زابل می مانم. تمام دنیای 
من زابل است. تمام دنیا برایم تنگ است جز سیستان. استخوان هایم 
باید در سیستان دفن بشود. هیچ یک از مسئولیت های پیشنهادی 
را قبول نمی کنم. این همه زحمت کشیده ام و پــدرم درآمـــده اســت که 
استاد دانشگاه بشوم. می ترسم مسئولیتی قبول کنم و استاد دانشگاه 

سابقه ندارد 
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برگردم
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